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دانشگاه
از بنی‎ صدر 
تا پزشکیان

 مواجهه رؤسای‏جمهور پس از انقلاب
دانشــجویان اعتراضــات  بــا  

پارلمان

 تهدید  پزشکیان 
به برکناری و محاکمه 

از همــان دوران تبلیغات انتخابات ریاســت‎جمهوری 
چهاردهم و حضور محمدجواد ظریف در تیم تبلیغاتی 
مسعود پزشکیان حمله اصولگرایان تندرو چه در فضای 
رســانه‏ای و چه در جامعه آغاز شد؛ پس از آن هم وقتی 
پزشکیان ظریف را به‏عنوان رئیس شورای راهبری دولت 
چهاردهــم در انتخاب وزرای پیشــنهادی معرفی کرد، 
حمله‏ها و البته تهدیدها بیشــتر و بیشتر شد و این دور 
گرفتن‎ها از ابتدای دولت چهاردهم تنها آن زمان که متن 
گلایه‏مندانه و استعفای ظریف درباره اسامی وزرا منتشر 
شد، کمی فروکش کرد. در نهایت اما با بازگشت ظریف 
به تیــم دولت چهاردهم و منصوب‏شــدنش در جایگاه 
معاون راهبــردی رئیس‏جمهوری توپخانــه این جریان 
علیه او و پزشکیان را از پیش هم فعال‏تر کرد. این جریان 
به هر بهانه‏ای و از هر تریبونی برای تخطئه پزشــکیان و 
ظریف بهره ‎بردند و این روزها علاوه بر موضوع برجام  و 
تصمیمات تیم مذاکره‏کننده برای احیای آن در دوران 
سکانداری ظریف بر وزارت خارجه، درباره تابعیت دوگانه 
او بحث‏هایی را در پیش گرفتند. گرچه ظریف توضیح 
مفصلی در این زمینه داد و اعلام کرد که استعلام‏هایش 
برای معاونت از سوی دستگاه‏های مختلف مثبت بوده 
است اما در پی ترورهایی که اسرائیل انجام داد ابتدا در 
کنار نیش و کنایه‏ها به دولت اســم ظریف هم به‏عنوان 
چهره اثرگذار بر کنشــی که به‏زعم آنهــا منفعلانه بود، 
مطرح ‎شــد و پس از آن هم که پاســخ موشکی ایران به 
اســرائیل اتفاق افتــاد و این بهانه از دست‏شــان گرفته 
شــد، بار دیگر و بدون توجه به پاســخ‏های داده‏شده به 
غیرقانونــی بودن انتصــاب ظریف ورود کرده و دســت 
به تهدید دولــت و رئیس‏جمهوری زده‎انــد.  نمونه‎اش 
ســخنان روز گذشــته کامــران غضنفــری، نماینــده 
مجلــس و عضو جبهه پایداری اســت که یــد طولایی 
در اظهارنظر‎هــای عجیب و تندروانه دارد و پیشــتر هم 
حسن روحانی را متهم کرده بود که »او اطلاعاتی درباره 
هواپیمــای اوکراینی به آمریکا داده اســت«. غضنفری 
حالا در گفت‏وگو با اقتصــاد 120 تصریح کرد: »وقتی 
آقای پزشکیان با علم به قانون، برای آقای ظریف که دو 
فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی 
رئیس‏جمهــور را صادر می‏کند، یعنی آشــکارا مرتکب 
یک جرم می‏شود. نمایندگان مجلس چندبار هشدار و 
تذکر دادند که کار شما خلاف قانون است. ظریف نیز با 
انتشار یک توئیت وانمود کرد که استعفا داده در صورتی 
که استعفایی در کار نبود و ایشان فیلم بازی کرد، پس از 
رای کابینه هم با خوشحالی متنی منتشر کرد که »من بر 

سر کارم برگشته‏ام.«
وی در ادامه افزود:»ادعای حل شــدن این مسئله 
در جلسه ســران قوا کذب است، اصلًا سران قوا چنین 
اختیاری ندارند که عملی مغایر قانون انجام دهند. در 
مجلس درباره این موضوع به پزشکیان اخطار می‏دهیم 
که اگر هرچه سریع‏تر این حکم غیرقانونی را لغو نکند، 
به دستگاه قضایی شکایت خواهیم کرد. در این صورت 
پزشــکیان باید در دادگاه جواب دهد که مســلماً هیچ 
جوابــی ندارد و به ۵ تا ۱۵ ســال محرومیــت از حقوق 
اجتماعی محکوم می‏شــود، اگر چنین اتفاقی بیفتد 
عملًا آقای پزشکیان از ریاست‏جمهوری خلع می‏شود.«
طی همــه این روزهــا واکنش‎هایی نســبت به این 
ادعا درباره ظریف مطرح شــده است؛ حالا هم درباره 
سخنان غضنفری، احمد زیدآبادی، نویسنده و تحلیلگر 
سیاســی به این نماینده و پیگیران حذف ظریف پاسخ 
جامع و قابل تأملی به کنایه داده است. او در یادداشتی 
تلگرامی با عنوان »شتاب کنید که حاجت به استخاره 
نیست!« نوشت:»به نظرم آقای غضنفری و دوستانش 
بهتر اســت تعلل را کنار بگذارند و هرچه زودتر این کار 
را انجام دهند، چون در آن صورت حداقل ســه مشکل 
حل خواهد شد. مشکل اول اینکه، پزشکیان از عذابِ 
حرکت بر روی میدان مینِ پاســتور نجات پیدا می‏کند 
و بقیه عمرش را با خیال راحت به آشــامیدن آب خنک 
در  گوشــه دنج یک زندان ســپری می‏کند. دوم اینکه، 
شــهروندانی که در انتخابات اخیر به او رأی داده‏اند، از 
زیر بار فشــار روانی این همه سرزنش و متلک و بدگویی 
و ناسزای اطرافیان خود خلاص می‏شوند و نفسی تازه 
می‏کنند. سوم اینکه، چون بحران در خاورمیانه به نقطه 
اوج خود نزدیک می‏شود، بسیاری از مردم علاقه‏مندند 
دولت تحت کنترل کامل آقای غضنفری و دوســتانش 
باشــد تا ببینیم پــس از آن همه شــعارهای کَرکننده، 
چه چیزی در آســتین دارند کــه آن را رو کنند! بنابراین 
توصیه‏ام این اســت؛ در کاری که وعــده آن را داده‏اند، 
شــتاب کنند که گفته‏اند در امر خیر نه درنگ جایز و نه 

حاجت به استخاره است!«
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حضور دانشــجویان در رخدادهای سیاســی تاریخ معاصر ما نقش 
کلیدی و سرنوشت‏ساز داشته و تعامل با آنها همواره دغدغه حاکمان 
و رؤســای‏جمهور بوده است. در کشــور ما هم چه پیش از انقلاب و 
سال‏های اولیه ایجاد دانشگاه در ایران، رضاشاه و محمدرضا پهلوی 
از تحرکات دانشــجویی هراس داشــتند و چه پــس از انقلاب که در 
دولت‏های مختلف، تعامل با دانشــجویان دغدغه رؤســای‏جمهور 
بوده اســت. یرواند آبراهامیــان در کتاب »ایران بیــن دو انقلاب« به 
یکی از چشــمگیرترین تحرکات اعتراضی دانشــجویان دانشــگاه 
تهران اشــاره می‏کند که دانشجویان دانشکده حقوق در اعتراض به 
هزینه‏های بیهوده برای آماده ساختن دانشگاه جهت بازدید ولیعهد، 
در کلاس‏های درس حاضر نشــدند. به دنبــال این حرکت و برخی 
اعتراضات دیگر، در همان سال 20 نفر از فارغ‏التحصیلان دانشگاه 
بازداشت و یکی از آن‏ها اعدام شد و این یکی از نخستین برخوردهای 
سختِ دانشــجویی حکمرانان با دانشجویان بود. نگرانی پهلوی‏ها 
از دانشــجویان بیراه نبود، آنها مبدأ تغییرات بودند، در اتفاقات سال 
1332 مبارزه علیه اســتعمار انگلیس در جریان ملی شدن صنعت 
نفت و ماجراهای روز 16 آذر که به نامگذاری همین روز به روز دانشجو 
انجامید، چند نمونه از دلایل نگرانی از گسترش فعالیت‏های سیاسی 

و اجتماعی در دانشگاه بود. 
با پیروزی انقلاب اســامی ایران نیز فضای دانشــگاه‏ها بسیار 
سیاسی و پرشور بود. شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر دانشجویی را 
در دوران دولت موقت دانشــجویان داشتند؛ دانشجویانی که کاملًا 
همسو با حکومت تازه‏شکل‏گرفته حرکت می‏کردند و در همان دوران 
بود که دانشــجویان پیرو خط امام از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند. 
ابوالحسن بنی‏صدر، نخســتین رئیس‏جمهور بعد از انقلاب پس از 
دولت موقت، به‏صورت مســتقیم با دانشــجوها و درباره مسائل آنها 
دیداری در دانشگاه ترتیب نداد، اما دیدار مردمی خود را در دانشگاه 
تهران برگزار کرد)14 اسفند 59(؛ دیداری که به محل منازعه موافقان 

و مخالفان او تبدیل شد. 

مدینه گفتی و کردی کبابم �
در دولت آیت‏الله خامنه‏ای، ایشان به دانشگاه‏های تهران، شهید 
بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی شریف و علم و صنعت رفتند. آیت‏الله 
خامنه‏ای پیش از رسیدن به جایگاه ریاست‏جمهوری، از سوی امام 
به عنوان نماینده وی در دانشــگاه تهران انتخاب شــد و دیدارهای 
هفتگی با دانشــجویان داشــت، دیدارهایی که پس از رسیدن او به 
ریاســت‏جمهوری از قالب هفتگی خارج شــد اما همچنــان ادامه 
داشت. در یکی از دیدارهای دانشجویی گفته بودند: »کاش می‏شد 
هفته‏ای یک‏بار باشــد مثل سابق، ولی نمی‏شــود... همان‏طور که 
می‏دانید این جلسه برای این هم نیست که فقط من به شما بگویم، 
بلکه وضع پاســخ به ســوالات معنایش همین است که در حقیقت 
گفت‏وگو، طرفینی است؛ و سخن شما را هم من اینجا بدون روپوش و 
بدون هیچ‏گونه تردیدی و طبقه‏بندی‏ای از برادرهایی که بناست جمع 

کنند این حرف‏ها را بایستی بشنوم و همان را مطرح کنم.«
در یکی از جلســاتی که با دانشجویان دانشــگاه تهران داشت، 
دانشــجویی از او پرسید که داشتن چند مســئولیت با هم منجر به 
کم‏توجهی به مسائل می‏شود، چرا چندین مسئولیت را پذیرفته‏اید؟ 
ایشان در واکنش به این سوال می‏گویند: »یک بیت عامیانه‏ای هست 
که رایج است تو زبان‏ها، می‏گویند: »مدینه گفتی و کردی کبابم!« این 
یک واقعیت است... و من امیدوارم که حرکت عمومی دستگاه‏های 
دولتــی ما جوری باشــد که ما به اینجا برســیم. افــراد را پیدا کنید، 
مســئولیت‏ها را به آن‏ها بسپاریم و هر کسی یک شغل داشته باشد. 
در مورد مشاغل من که می‏فرمایید، من مشاغلم بعضی‏اش قانونی 

اســت: رئیس‏جمهور، عضو شــورای عالی دفاع است، طبق قانون 
اساسی. بنده هیچ‏وقت خودم استقبال نمی‏کردم یا داوطلب نبودم 
که من رئیس شــورای عالی دفاع باشم اما غیر از این امکان نداشته، 
غیر از این ممکن نمی‏شده، چون رئیس‏جمهور به‏طور طبیعی رئیس 
قوه‏ی مجریه اســت و شخص اول مملکت بعد از مقام رهبری است 
طبق قانون اساسی، و این ایجاب می‏کند که در یک مجمعی که همه 
نشستند او رئیس باشد، دیگری رئیس باشد کار آن رئیسی که غیر از 
رئیس‏جمهور است مختل خواهد شد؛ یعنی او نمی‏تواند کار لازم را در 
این مورد انجام بدهد.« ایشان پس از برخی اتفاقات مهم کشور نیز در 
دانشگاه‏ها حاضر می‏شدند و به سوالات دانشجویان پاسخ می‏دادند. 
برای نمونه در روزهای پــس از عزل آیت‏الله منتظری از قائم‏مقامی 
رهبری در فروردین ۱۳۶۸، با حضور در یکی از دانشگاه‏های تهران، 
به چند ســوال پیرامون »آیت‏الله منتظری و دلیل برکناری ایشــان« 
پاســخ دادند. )پایگاه اطلاع‏رســانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 

آیت‏الله‏ خامنه‏ای(
ایشــان در سال 66 نیز در دانشگاه شهید بهشتی حاضر شد و 
در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا دانشجویان 
باید سیاسی کار کنند و سیاســی‏کاری چیست؟ اینگونه گفتند: 
»سیاسی‏کاری یک تعبیری اســت که یک وقتی بنده کردم. چند 
ســال قبل از ایــن، یک عده دانشــجو آمده بودنــد پیش من، من 
گفتم که معتقد هستم شماها کار سیاسی کنید اما سیاسی‏کاری 
نکنید. این برادر یا خواهری که این را نوشــته‏اند، نظر به آن حرف 
من دارنــد یا چیز دیگــری می‏خواهند بگویند!؟ مــن که آن‏وقت 
گفتم، مقصودم این بود که کار سیاســی و تلاش سیاســی بکنید 
امــا موذی‏گری سیاســی نکنید. چنانکه در گروه‏های سیاســی و 
احزاب سیاسی و باندهای سیاسی معمول است، علیه هم می‏زنند، 
موذی‏گری می‏کنند، کارشــکنی می‏کنند، از این بد می‏گویند، از 
آن غیبت می‏کنند، توطئه می‏کنند، این‏ها جزو کارهایی است که 
بین گروه‏های سیاسی و ســازمان‏های سیاسی و احزاب سیاسی 
کارهــای رایجــی اســت. دانشــجو پاک‏تــر از این حرف‏هاســت. 
فضای دانشــجویی و تلاش دانشــجویی، عزیزتر و باصفاتر از این 
حرف‏هاست که در سیاسی‏کاری بیفتد. اگر مقصود آن جمله است 
که من گفتم، مقصود من این بود؛ اما کار سیاسی را ما حتما تأیید 

می‏کنیم که دانشجویان انجام بدهند.«)سایت روشنی خورشید(

بیگانه با دانشجویانِ منتقد �
هاشمی‏رفسنجانی همزمان با پایان جنگ به ریاست‏جمهوری 
رســید و در دولت سازندگی خود تلاش کرد تا با توسعه زیرساخت‏ها 
کشــور را از شرایط جنگی خارج کند و به همین دلیل معتقد بود که 
باید اولویت اول در کشــور سازندگی ویرانی‏های جنگ باشد. رابطه 
او با جریان‏های منتقد در دانشگاه چندان خوب نبود. دفتر تحکیم 
وحدت، شاخص‏ترین جریان دانشجویی مخالف با هاشمی‏رفسنجانی 
بود که از همان ابتدا انتقادات خود را به دولت هاشمی ابراز می‏کرد. 
در یکی از بیانیه‏هایی که به مناسبت 13 آبان سال 68 منتشر کرد، به 
رویکرد دولت نســبت به آمریکا انتقاد و معتقد بود که باید شعار مرگ 
بر آمریکا لق‏لقه زبان دولتمردان باشد. اما انتقادات و بیانیه‏های این 
تشکل دانشــجویی معروف چندان مورد پسند هاشمی‏رفسنجانی 
نبود. تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت که مسئولیت برگزاری 
مراســم روز 13 آبان را برعهده داشت، در سال 72 با ممانعت وزارت 
کشــور دولت هاشمی نتوانست مجوز برگزاری این مراسم را دریافت 
کند و آنها نیز برنامه راهپیمایی را لغو کردند. علی شکوری‏راد، یکی 
از اعضای این تشکل در آن دوران درباره دلیل انتقادات دفتر تحکیم 
وحدت به هاشمی‏رفسنجانی در دوران ریاست‏جمهوری‏اش اینگونه 

می‏گوید: »زاویه پیدا کردن آیت‏الله هاشمی‏رفسنجانی با جناح چپ 
بر سر بیانیه معروف به دوران بازسازی بود. این بیانیه ده‏بندی به مذاق 
ما دانشجویان هم خوش نیامد. متن بیانیه به گونه‏ای بود که گویی 
قرار است به دوران جنگ پشت شود و وارد دوران رفاه شود. هاشمی 
معتقد بود مصرف محرک تولید و توســعه است و لذا باید مصرف در 
کشور افزایش یابد. ایشان اما به منابع ارزی کشور توجهی نداشت. 
ما ولی بر این باور بودیم که ریاضت‏های دوران جنگ باید ادامه داشته 
باشد تا زیرساخت‏های آسیب‏دیده کشور درست شود و بعد از آن شعار 
رفاه داد. چون شعار رفاه دادن بلافاصله بعد از پایان جنگ، نشانه‏ای 
بود بر افزایش شکاف طبقاتی. بیشــتر دانشجویان هم چپ‏گرا و از 
افزایش شکاف طبقاتی ناخشنود بودند. ولی آقای هاشمی پذیرفته 
بود که این فاصله طبقاتی ایجاد شود. همین سبب انتقاد دانشجویان 

از سیاست‏های او شد.«
مهدی عرب‏شاهی، از فعالان سابق دانشجویی نیز درباره رابطه 
هاشمی‏رفسنجانی با دانشجو و دانشگاه اینگونه می‏گوید: »در دوره 
ریاست‏جمهوری هاشمی، رابطه هاشمی با جریان دانشجویان منتقد 
و حالا آنچه که ما جنبش دانشــجویی می‏نامیم، به هیچ وجه خوب 
نبود. یعنی دانشــجویانی که وجه انتقادی دارند، با دولت هاشمی 
درگیری‏های مداوم داشــتند و حتی هاشــمی تلاش کرد به نوعی 
جریان‏های موازی بســازد، جریان‏هایی که همان‏ها هم بعداً تبدیل 
به منتقدانش شــدند و می‏بینیم حتی در آن زمان این تصور بود که 
آقای ]آیت‏الله[ خامنه‏ای بیشتر مایل است که دانشگاه‏ها سیاسی 
باشــند و هاشمی‏رفســنجانی و تیم او اصلًا چنین تمایلی نداشت. 
دانشجویان هم با یک نگاه عدالت‏محور سیاست‏های دولت هاشمی 
را نقــد می‏کردند و فکر می‏کــردم در آن دوره اصلًا رابطه خوبی بین 
دانشــجویان منتقد و دولت هاشــمی وجود نداشت.« عرب‏شاهی 
معتقد است رابطه هاشمی‏رفسنجانی با دانشــجویان بعد از دوران 
ریاست‏جمهوری‏اش خوب شد و می‏گوید: »بعد از ریاست‏جمهوری 
هر چقدر که از قدرت فاصله گرفت و به نوعی خود او زاویه پیدا کرد، 
هــم نگاهش به جریان‏های مدنی تغییر کرد و هم نگاه جریان‏هایی 
مثل جنبش دانشجویی به هاشمی تغییر کرد و قضاوتی که در سال 

76 نسبت به هاشمی بود در سال 88 وجود نداشت.«
هاشمی‏رفســنجانی در دوران ریاســت‏جمهوری خود یک‏بار 
به مناســبت 16 آذر در ســال 73 در جمع دانشــجویان بسیجی 
دانشــگاه علوم پزشکی حاضر شــد، اما این دیدار نه در دانشگاه 
که در ورزشــگاه آزادی انجام شد. مروری بر خاطرات او در روزهای 
دانشجو نشان می‏دهد مناسبات روز دانشجو و 16 آذر چندان مورد 
توجه وی نبوده اســت. در خاطرات 16 آذر ســال 71 و ســال 72 
هیچ اشاره‏ای به گرامیداشــت این روز نداشته است، در خاطرات 
16 آذر 73 بــه حضور در ورزشــگاه آزادی و دیدار با دانشــجویان 
اشــاره کرده است: »از منزل به ورزشگاه آزادی رفتیم. به مناسبت 
روز دانشجو، دانشجویان بسیجی علوم پزشکی اجتماع داشتند. 
حــدود ده هزار نفر بودند و اجتماع باشــکوهی بــود. نصف آنها را 
دختران تشــکیل می‏دادند. آقایان دکتر ]علیرضا[ مرندی، ]وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی[ و سرتیپ ]علیرضا[ افشار، 
]فرمانــده نیــروی مقاومت بســیج[، خیرمقدم گفتنــد. من هم 
درباره اهمیت دانشــگاه و بســیج و تحصیل زنان صحبت کردم.« 
در خاطــرات 16 آذر 74 نیز خاطره‏ای از روز دانشــجو به چشــم 
نمی‏خورد، در ســال 75 دانشجویان دانشگاه امام محمدباقر)ع( 
به دیدار او رفتند: »دانشــجویان دانشــگاه ]امــام محمدباقر)ع( 
وابســته به وزارت[ اطلاعات آمدند. آقــای ]علی[ فلاحیان، ]وزیر 
اطلاعات[ و آقای راســتگو، رئیس دانشــگاه، گزارش دادند. هزار 
فارغ‏التحصیل و هزار دانشــجو دارند و از ســایر ارگان‏ها هم برای 
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